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  "شکيبا"آمدن و رفتن نواسه ام 
 جمال نواسه ام شکيبا روشن  چشمم بهدوری،سال تمام فراق و  ٢٠سپری شدن مدت بعد از 
  . او دوسال داشت،کابل عزيمت نمودم که از زمانی. گرديد
؟ زمن در ذھنت چه تصويری وجود داشتگفتم ا. ابداً نه: ه ياد داری؟ گفت من چيزی ب گفتم از

مايل بودم  ذھن خود داشتم و خودت يک چھره در  از،که ديده بودم ملاحظۀ فوتوھائیه ب: گفت 
او واقعاً مدت کوتاھی . مادرکلانم ديدن کنم خودت و  از،ی مدت کوتاھی ھم بوده باشدکه اگر برا

در روز رفتنش .  سپری شد، مانند يک روز کوتاهبود ما ماھی که با مدت يک ما ديدن کرد و از
 ،ديگران ندارم ديد او و ھيچ نوع اميدی برای بازم ودستش داده سرودۀ زير را طور يادگار ب

  . نيستی به شدت ھرچه تمامتر روانمسراشيبی پيری به سوی پرتگاه زيرا در
  

  شکيبا
  يکتائی  و خوبی شاذ ز، ميان مجمع خوبان، وليکـــــــن ناشکيبائی     شکيبا نام ميداری

  عنائیر زيبا و چه چه خوش صحبت، چه پرالفت چه      و زيب ھستیرنگ بھار  ،خدا عمرت دھد جانم

  پائی، ولی ديری نميمــ می آئی به پرسان شد      کهنصيبم به بيداری، به خواب خوش ترا ديدم

   که نزد من بياسائی،جانم  زين بود بھترچه  دارد     ھمه ميل ترا راوان وـــــترا منزل ف

  شکيبائی  و دوریبه چه سان عمری بسر آرم، دلم افسرده مھجوری     ، ندارم طاقت دوری

  نمی آئی  و،  که رفتیمـــبينه چشم باز مي    ب دارد  تو  مھردل در که ،منم آن بابۀ پيرت

   درين دنيای تنھائی،رــــــ   ندارم ثروت ديگ عشق عزيزانم   جزه  ب يارانم،زبه جز يادی 

  من آخر روزگار  در،شد نميدام چه خواھد

  درين دنيای ناپائی،حاصل  بیسودایازين 


